
سیدخلیل سجادپور- اعترافات تکان دهنده 
مادر و دختری که به اتهام قتل پدر خانواده در 
مشهد بازداشت شده اند، در حالی به تصاویر یک 
زن غریبه در شبکه اجتماعی واتس اپ گره خورد 
که هنوز ابعاد دیگری از این جنایت وحشتناک 

در پرده ابهام قرار دارد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، هنوز 
یک ساعت دیگر تا پایان دوازدهــم مهر باقی 
مانده بود که خبر جنایتی هولناک در مشهد، 
قاضی ویژه قتل عمد را به یک مجتمع مسکونی 
چند طبقه در بولوار هاشمیه 69 کشاند. بررسی 
های مقدماتی در ساختمان طبقه دوم )محل 
قتل( بیانگر آن بود که مرد 47 ساله ای به نام 
محمدجواد بر اثر اصابت سه ضربه کارد از ناحیه 
پشت و سینه به قتل رسیده است. زن 48 ساله 
ای که آثار بریدگی با شیء نوک تیز روی ساعدش 
نمایان بود و خود را همسر مقتول معرفی می 
کرد، درباره چگونگی وقوع حادثه مدعی شد: 
همسرم با من و دخترم درگیر بود که ناگهان با 

کارد ضربه ای به قلبش زد و خودکشی کرد.
دختر 28 ساله نیز که »مهدیس« نام دارد در 
پاسخ به سوال قاضی دکتر صادق صفری درباره 
این ماجرای تلخ گفت: پدرخوانده و مادرم به 
دلیل مشکلات خانوادگی با یکدیگر درگیر شده 
بودند که ناگهان پدرخوانده ام در همان حالت 
عصبانیت، کارد را برداشت و با بیان این که »مرا 
از مرگ نترسانید!« ضرباتی را بر پیکرش وارد 
کرد و قبل از آن که بتوانیم او را نجات بدهیم، 

جان خود را از دست داد.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است اظهارات 
مــادر و دختر مذکور درحالی با واقعیت های 
صحنه جنایت منطبق نبود که آثــار دو ضربه 
کارد در کتف و پشت مرد 47 ساله خودنمایی 
می کرد. قاضی صفری با طرح این سوال که او 
چگونه تیغه کارد را به پشت خودش فرو کرده 
است، مادر و دختر را در مخمصه ای انداخت 
که تا آن لحظه به آن فکر نکرده بودند. از سوی 
دیگر نیز خطوط موازی آثار بریدگی روی ساعد 

زن 48 ساله، از شگرد »خودزنی« برای پنهان 
کــردن واقعیت هایی از ماجرای ایــن جنایت 
هولناک حکایت داشت که از دید قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد دور نماند و بدین ترتیب دستور 
بازداشت این مادر و دختر جوان صادر شد تا 
بررسی های بیشتری درباره زوایای پنهان این 

جنایت صورت گیرد.
به گزارش روزنامه خراسان، ساعتی بعد دو متهم 
پرونده به پلیس آگاهی خراسان رضوی منتقل 
شدند و بازجویی از آنان زیر نظر سرهنگ مهدی 
سلطانیان )رئیس اداره جنایی آگاهی( آغاز شد 

و آن ها ابعاد دیگری از 
این جنایت تکان دهنده 
را فاش کردند اما باز هم 
هرکدام از متهمان سعی 
داشتند به خاطر مسائل 
عاطفی ارتکاب قتل را به 

گردن بگیرند.
در حالی که دختر جوان 
به قتل پدر خوانده اش 
اعتراف کرده بود، مادر 
وی مدعی شد دخترش 
ــاه اســــت و او  ــنـ بـــی گـ
ضربات کارد را به خاطر 
اختلافات خانوادگی بر 

پیکر همسرش وارد کرده است! 
او ادامه داد: هنگامی که کارد دست همسرم 
بود و با من درگیری داشت، او چند ضربه هم با 
تیغه آن به ساعد دستم زد که وقتی امدادگران 
ــا هــمــســرم را به  ــس از راه رســیــدنــد ت ــ اورژانـ
بیمارستان برسانیم، دست مرا هم پانسمان 
کردند. اظهارات متناقض این زن در حالی بود 
که پزشکان قانونی، نظر مقام قضایی درباره 
»خودزنی« متهم 48 ساله را تایید کردند و این 

گونه ماجرای قتل مرد 47 ساله پیچیده تر شد.
ادامه گزارش روزنامه خراسان حاکی است با آن 
که اعترافات متهمان پرونده تحت تاثیر عواطف 
احساسی مادر و دختر قرار گرفته بود، صبح روز 

گذشته اولین جلسه بازپرسی از دو متهم در 
شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 
)شعبه ویژه جنایی( آغاز شد و آنان این بار به 
گونه ای در تنگنای سوالات فنی و تجربی مقام 
قضایی قرار گرفتند که ناگهان دختر جوان فریاد 
زد: »مادر! این جا حقیقت پنهان نمی ماند!« و 
سپس اشک ریزان به وارد آوردن ضربات کارد 
اعتراف کرد و گفت: شب هندوانه ای خریده 
بودیم و من قصد داشتم با همان کاردی که پدر 
خوانده ام را کشتم، آن را قاچ کنم! ولی در یک 
لحظه مشاجره ای بین پدر خوانده و مادرم به 

خاطر تصاویر زن غریبه ای در واتس اپ شروع 
شد که دامنه آن به درگیری کشید. پدر خوانده 
ام مادرم را روی تخت انداخت و او را کتک می 
زد که من کارد را برداشتم و فریاد زدم: »رهایش 
کن! او را کشتی!« ولی پدرم همچنان مادرم را 
کتک می زد که ناگهان تیغه کارد را در پشت او 
فرو کردم اما باز هم ول کن ماجرا نبود! به ناچار 
ضربه آرام دیگری هم به کتفش زدم که در این 
لحظه برگشت و کارد را از دستم قاپید و گفت: 
»فکر کردی من با این ضربه ها می میرم!« که در 
این هنگام تیغه کارد را به سینه خودش کوبید و 
در همان حال به سمت پله های ساختمان رفت 
و خطاب به همسایگان فریاد زد که »بیایید! 

مهدیس مرا زده است!« ولی وقتی همسایگان 
آمدند من به آن ها هم گفتم که او خودش تیغه 

کارد را به قلبش فرو کرد!«
بنابر گزارش خراسان، در پی اعترافات دختر 
28 ساله، مادر وی نیز که دیگر چاره ای جز 
به قاضی  بیان حقیقت نداشت، گریه کنان 
ویــژه قتل عمد مشهد گفت: همسرم قبل از 
من دو بار ازدواج کرده و آن ها را طلاق داده 
بود. من هم که از همسرم جدا شده بودم و با 
دخترم مهدیس زندگی می کــردم 14 سال 
قبل روزی در خیابان با او آشنا شدم که این 
آشنایی به ازدواج انجامید و 
ما زندگی مشترکمان را در 
حالی آغــاز کردیم که محمد 
جواد به بیماری خاص کبدی 
دچار بود و من از او در منزل 
ــردم که هنوز  مراقبت می ک
لوازم پزشکی و درمانی مانند 
در  غیره  و  اکسیژن  کپسول 
گوشه منزلمان وجود دارد. 
با همه این مهر و عاطفه ای که 
من نثارش می کــردم مدتی 
قبل متوجه شدم که او با زن 
غریبه دیگری ارتباط دارد و 
می خواهد با او ازدواج کند 
ولی همسرم همواره این موضوع را در حالی 
انکار می کرد که حتی یک بار آن زن که »م- 
غ« نام دارد به منزلمان آمد و آبروریزی به راه 
انــداخــت. ایــن ماجرا تا آن جا پیش رفــت که 
چندی قبل زمانی که همسرم برای پیگیری 
امور درمانی خود به بیمارستان شیراز رفت با 

آن زن غریبه همسفر بود! 
متهم 48 ساله این پرونده جنایی ادامه داد: از 
آن روز به بعد روابط عاطفی ما به سردی گرایید 
ــودن اینترنت،  تا ایــن که من به خاطر قطع ب
فیلترشکن نصب کردم و بعد از چند روز وارد 
واتس اپ شدم ولی در کمال ناباوری تصاویر 

زننده ای را دیدم.

ــدن ایــن تصاویر چه کنم!  نمی دانستم بــا  دی
اعصابم به هم ریخته بود! این ها حق نبود که 
سال ها از او پرستاری کردم و اکنون پای زن 

دیگری به زندگی ام باز می شد.
وی ادامه داد: شب حادثه وقتی از بیرون به خانه 
بازگشتیم من ماجرای زن غریبه را دوباره پیش 
کشیدم و از همسرم توضیح خواستم اما او مانند 
همیشه موضوع را انکار کرد. به ناچار شبکه 
اجتماعی واتس اپ را در گوشی تلفن باز کردم 
و تصاویر را به او نشان دادم! »محمد جواد« که 
دیگر نمی توانست آن عکس ها را منکر شود 
رو به من کرد و با قیافه ای حق به جانب گفت: 
درست است! من آن زن را دوست دارم و تو را 
نمی خواهم! قصد دارم با آن زن برای چهارمین 

بار ازدواج کنم! و...
من در حالی این جملات را می شنیدم که 14 
سال جوانی ام را پای او ریخته بودم. به ناچار 
گفتم: »پس اگر قصد ازدواج داری، مرا طلاق 

بده! تا پی کارم بروم!« 
و او با همان حال ادامه داد: خودت می دانی! 
من به خاطر بیماری ام مدت زیادی زنده نیستم! 
به همین دلیل هم می خواهم از دنیا لذت ببرم! 
و کیف کنم! تو هم اگر این شرایط را دوست 

نداری! خداحافظ! برو! 
زن 48 ساله در حالی که اشک هایش را پاک می 
کرد، افزود: همین مشاجره لفظی به کشمکش 
و درگیری بین ما انجامید تا جایی که ناگهان 
همسرم در حال خشم و عصبانیت مرا زیر مشت 
و لگد گرفت که دخترم برای حمایت از من وارد 
ماجرا شد و از پشت سر دو ضربه کارد زد ولی او 
کارد را از دخترم گرفت و با آن ضربه ای به سینه 

خودش زد و ...
به گزارش روزنامه خراسان، در پی اعترافات 
تکان دهنده مادر و دختر متهم به قتل، با صدور 
قرار قانونی از سوی قاضی ویژه قتل عمد مشهد، 
این پرونده برای بررسی ابعاد دیگر این ماجرا در 
اختیار کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 

خراسان رضوی قرار گرفت.
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در امتداد تاریکی

 دار مکافات! 
وقتی همسرم از شاگردی مغازه مسگری به تاجر 
بزرگی تبدیل شد که در زمینه صادرات و واردات 
فعالیت می کرد، دیگر رفتارش با من نیز به گونه ای 
شد که مدام کتکم می زد و از خانه بیرونم می کرد اما 

سال ها بعد به خاطر سکته مغزی به کما رفت و ...
به گزارش روزنامه خراسان، زن 57 ساله با بیان 
این مطلب به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
ــدار بود  طبرسی شمالی مشهد گفت: پــدرم دام
و ما که در یکی از روستاهای قوچان زندگی می 
کردیم بیشتر اوقات به ییلاق و قشلاق می رفتیم 
ــروش دام و  ــان نیز از طریق خرید و ف ــارم و روزگ
محصولات لبنی می گذشت البته مادرم نیز قالی 
بافی می کرد و من و سه خواهر دیگرم به او کمک 
می کردیم. آن زمان  دخترها فقط تا مقطع ابتدایی 
تحصیل می کردند و بعد از آن به امور خانه داری 
می پرداختند. من هم از این امر مستثنا نبودم و در 
کلاس دوم ابتدایی ترک تحصیل کردم. خلاصه 13 
سال بیشتر نداشتم که غلام علی به خواستگاری ام 
آمد. او جوان 20 ساله ای بود که در مغازه مسگری 
پدرش شاگردی می کرد. اوستارضا )پدر غلام علی( 
خانه بزرگی در روستا داشت و ظروف مسی را که 
سفیدکاری می کرد به بازار مسگران در شهر می برد 
و با فروش آن ها درآمد خوبی داشت. وقتی زندگی 
مشترک ما در یکی از اتاق های زیرزمین خانه پدر 
شوهرم آغاز شد، وظیفه شستن ظروف را به عهده 
من گذاشتند چرا که سه جاری دیگرم نیز در همان 
خانه زندگی می کردند و هرکدام وظیفه جداگانه 
ای داشتند؛ یکی آشپزی می کرد و دیگری وظیفه 
تمیزکاری و رفت و روب خانه را به عهده داشت. 
آن زمان افراد زیادی به خانه اوستا رضا رفت و آمد 
داشتند و همه ما همواره در جنب و جوش بودیم. با آن 
که من در یک اتاق کوچک زندگی می کردم باز هم 
هیچ وقت ناراضی نبودم تا این که پدر شوهرم فوت 
کرد و همسر مرا وصی خودش قرار داد و تاکید کرد 
تا زمانی که همه خواهران و برادران کوچک ترش 
سروسامان نگرفته اند، باید در همان اتاق کوچک 
زندگی کند ولی چهارمین فرزند من در آن خانه فوت 
کرد و دخترم نیز اصرار داشت که باید جدا از دیگر 

اعضای خانواده زندگی کنیم.
بالاخره همسرم به ناچار خانه ای روبه روی خانه پدر 
شوهرم خرید اما باز هم همیشه در خانه مادرش بود 
تا این که کار و کاسبی اش رونق گرفت به گونه ای 
که از کشورهای دیگر برای خرید محصولات مس به 
روستا می آمدند. در این شرایط غلام علی، دوستان 
و شرکایی در کشورهای آسیای میانه پیدا کرد و آرام 
آرام وارد فعالیت های صادراتی شد. طولی نکشید 
که خانه ای بزرگ در مشهد خرید و من و فرزندانم 
نیز به مشهد مهاجرت کردیم. حالا دیگر بازار کار 
همسرم رونق گرفته و او به یک تاجر سرشناس تبدیل 
شده بود.اما در این وضعیت، اخلاق و رفتار همسرم 
به کلی تغییر کرد و همواره به بهانه این که من او را از 
خانواده اش جدا کرده ام، کتکم می زد و تحقیرم می 
کرد. با آن که فرزندانم بزرگ شده بودند و در دانشگاه 
تحصیل می کردند اما همسرم هیچ توجهی به این 
مسائل نداشت و همه عقده هایش را بر سر من خالی 
می کرد به طوری که حتی چندین بار با تهمت های 
ناروا و در سرمای زمستان، مرا از خانه بیرون انداخت. 
دیگر هیچ آسایش و آرامشی نداشتم و همسرم مرا با 
دست و پاهای بسته در خانه زندانی می کرد و با هر 
ابزاری که کنار دستش قرار می گرفت، پیکرم را سیاه 
و کبود می کرد. آن قدر زجر می کشیدم که فقط ناله 
و نفرین بر زبانم جاری می شد .بالاخره یک روز صبح 
غلام علی با همین بهانه مرا آن قدر کتک زد که تقریبا 
بیهوش شده بودم ولی هیچ کاری از دستم ساخته 
نبود. هنوز یک ساعت بیشتر از خروجش از منزل 
نمی گذشت که دخترم هراسان از دانشگاه به خانه 
بازگشت و خبر آورد که پدرش را نیروهای اورژانس 
به بیمارستان بردند اما من فقط نفرینش کردم و به 
ملاقات او نرفتم. چند ماه به دلیل سکته مغزی در 
آی سی یوی بیمارستان بستری بود و تنها فرزندانم 
به دیدارش می رفتند چرا که صحنه های آزار و اذیت 
و کتک کاری هایش هیچ گاه از مقابل چشمانم دور 
نمی شد. خلاصه پس از چند ماه دخترم مرا راضی 

کرد تا به عیادتش بروم. 
بعد از این ماجرا و با تصمیم فرزندانم او را در حالی که 
هنوز در کما بود به خانه آوردیم و من 11سال دیگر 
از او پرستاری کردم و همه گذشته را به فراموشی 
ســپــردم. بــا آن کــه نمی توانستم آن همه زجــر و 
تلخکامی ها را از یاد ببرم اما بالاخره در روزهای آخر 
عمرش در حالی او را بخشیدم که مدام با چشمانش 
از من طلب بخشش می کرد. نمی گویم آه و نفرین 
های من همسرم را به این روز انداخت اما بالاخره 
همین دنیا دار مکافات است و انسان پاسخ هر خوبی 

و بدی را دریافت می کند و... 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

اعترافات تکان دهنده مادر و دختری که به اتهام قتل پدر خانواده بازداشت شده اند 

راز جنایت در تصاویر زن غریبه! 

تصادف اتوبوس با کامیون و پراید در زنجان 2 کشته به جا گذاشت
جانشین رئیس پلیس‌راه استان زنجان، از برخورد یک 
دستگاه اتوبوس مسافربری با کامیون و پراید و فوت دو 
نفر از سرنشینان پراید خبر داد.به گزارش رکنا،سرهنگ 
مهدی میناخانی اظهار کرد:  ساعت ۲ بامداد ۱۵ مهرماه 
یک فقره  تصادف در کیلومتر ۵ محور سرچم - اردبیل به 
مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد.وی افزود: 
این حادثه در اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری با 
کامیون و پراید اتفاق افتاد. متاسفانه دو نفر از سرنشینان 

خودروی سواری پراید جان خود را از دست دادند و سه نفر 
نیز مجروح شدند.میناخانی ادامه داد: کارشناسان علت 
این حادثه را انحراف به چپ از سوی اتوبوس مسافربری 
اعلام کرده‌اند.این مقام انتظامی با تاکید بر رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگی، خاطرنشان کرد: رانندگان همواره 
رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را مد نظر قرار دهند 
و هنگام خستگی و خواب‌آلودگی استراحت مقطعی را 

مدنظر داشته باشند.

انفجار هولناک تانکر حامل ۳۰ هزار لیتر بنزین  
عصر روز شنبه در بزرگراه آزادگــان محور شاهین‌شهر یک 
دستگاه پژو ۴۰۵ در مقابل یک دستگاه تانکر ۳۰ هزار لیتری 
بنزین واژگون شد و به دنبال آن هر دو خودرو آتش گرفتند. به 
گزارش ایرنا،مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با بیان این که با وقوع این حادثه محدودیت ترافیکی توسط 
راهور برقرار شد، تصریح کرد: بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی 
شاهین‌شهر به محل اعزام و برای اطفای حریق اقدام کردند.

منصور شیشه‌فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره 

به وقوع حادثه ترافیکی اخیر اظهار کرد: در این حادثه ۳۰ 
هزار لیتر بنزین تانکر سوخت و تلفات جانی نداشت. مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر این که برای 
حمل و نقل هرگونه مواد خطرناک در کشور باید مجوزهای 
قانونی از واحدهای مربوط دریافت شود، اظهار کرد: براساس 
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ مدیریت بحران، حمل و نقل مواد 
خطرناک ویژگی خاصی دارد و در صورت رعایت نشدن ایمنی 
هنگام تولید، بارگیری و حمل و نقل، سبب آتش‌سوزی و 

انفجار و آلودگی محیط می‌شود.

اختصاصی خراسان

       قتل زن  قلعه گنجی با شلیک گلوله 
         قاتل در کمتر  از ۲ ساعت دستگیر شد

توکلی-مرد مسلحی که وارد یک منزل مسکونی  
در قلعه گنج  شده بود با شلیک گلوله، زنی را به 
قتل رساند.به گزارش خراسان، جانشین فرمانده 
انتظامی شهرستان قلعه گنج از وقوع قتل یک  زن  

در یکی از محله های این شهر و دستگیری قاتل 
ساعاتی پس از  جنایت در محدوده  این شهرستان 
خبر داد. سرگرد طاهری درباره این حادثه  هولناک  
ــدود  ساعت ۹  صبح  شنبه، وقوع  توضیح داد: ح

یک  فقره قتل در یکی از محله های شهر قلعه گنج 
به ۱۱۰ اعلام شد که بی درنگ  با حضور  نیروهای  
پلیس آگاهی در یک منزل مسکونی مشخص شد 
یک زن  با شلیک  گلوله به قتل رسیده است. وی 
تصریح کرد: در ادامه با  تحقیقات و اقدامات  انجام 
ــده، متهم  در کمتر از دو  ساعت در محدوده  ش
روستای چاه دادخدا دستگیر شد. تحقیقات لازم 
در خصوص چرایی وقوع این قتل و علت و انگیزه 

قاتل در دست بررسی است.

پایان  قدرت نمایی با سلاح 
گرم در فضای مجازی 

کرمانی-دو  پسر جــوان  که اقــدام به 
قــدرت نمایی با سلاح گرم در فضای 
ــرده  بــودنــد، بــه دام پلیس  مــجــازی ک

افتادند.
فرمانده انتظامی بم اظهار کــرد: به 
دنبال رصد فضای مجازی، محتوایی 
درخصوص  قدرت نمایی با سلاح گرم، 
دیده شد و موضوع در دستور کار پلیس 

امنیت عمومی قرار گرفت.
سرهنگ یوسف سلیمانی گفت :  نیروهای  
پلیس  با انجام کــارهــای اطلاعاتی، 
دو  پسر جوان را  شناسایی و طی یک 
عملیات غافل گیرانه  این دو متهم را 

دستگیر کردند که در ادامه از مخفیگاه 
ــان سه  قبضه ســاح شکاری و یک  آن

کلت کمری کشف شد. 
این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد: 
متهمان به سبب بی اطلاعی و  آگاهی 
جرم  تبعات   و  پیامدها  از   نداشتن  
خود، اقدام به نگهداری سلاح گرم و 
قدرت نمایی با آن در فضای مجازی 
کرده بودند. وی تاکیدکرد: پلیس با 
قاطعیت با هنجارشکنان و متخلفانی 
که اقدام به رعب و وحشت در فضای 
حقیقی و مجازی می کنند، برخورد 

خواهد کرد.
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